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اخلاق در سیاست و زندگی اجتماعی
بحث اخلاق اجتماعی و اخلاق فردی و اساساً موضوع اخلاق، ماجرای امروز و دیروز اهل فکر نیست، بل از مباحث بسیار قدیمی تاریخ اندیشه ی بشریت است. از فلاسفه ی پیش از افلاطونی تا ارسطویی که در این باب کتابی مجزا نوشت و با " نیکو خاموس " اش بدعتی نو در علم اخلاق بنیان نهاد.

اما در میان پیچ و خم بیشمار و ریزه کاری های فراوان این علم، بوده اند مباحثی که همیشه ی تاریخ برای آدمیان ویژه و برجسته بوده اند. بشر در عمر تاریخ اندیشه اش در همه حال، انسانیت و مروت و جوانمردی را ستوده است. وفای به عهد و رادمردی، راستی و صداقت و رهایی از آنچه شر نام کره ایم، در همه حال برای آدمیان محترم بوده اند و هیچگاه بر این باورهای ساده، فسادی حادث نشده. درهیچ کجای تاریخ نشانی نیست که دروغ و بدقولی و خیانت در امانت و سستی در وعده را یتوده باشند.

حال از این کوتاه تاریخی فاصله بگیریم و به روزگار امروز برگردیم، چندی پیش در خبرها داشتیم که مهدی کلهر که از جمله ی مشاوران " فرهنگی " رئیس جمهور است، به خانه ی همسر سابقش رجوع کرده و او را مورد " ضرب و شتم " قرار داده و آنگاه از محل متواری شده است. خبر شاید تنها ماجرای  یک درگیری ساده ی خانوادگی باشد و هر روزه حوادثی از این دست در چهارگوشه ی دنیا به کرات اتفاق افتد، اما ماجرا آنگاه حالت ویژه پیدا می کند که می بینیم فرد حاضر که به تایید عملش، می بایست از جمله ی عوام و اهل خیابان باشد، در جامعه به عنوان مشاور فرهنگی رئیس دولت، مشغول به کار است.

شاید واکاوی زندگی خصوصی سیاست مداران و هنرمندان و اساساً اهل شهرت عمومی، امری درست و منطقی نباشد، اما روی تلخ ماجرا هم این است که در مرور فعالیت ها و سخنرانی ها وی به جملاتی ضد و نقیض و آشکارا تهی از ادب و انسانیت می رسیم... به راستی این دولت با این طرز برخورد و این میزان عقل و منطق و شعور راهی کدام ترکستان است؟

وی در مجموعه ی تبلیغاتش برای دوره ی جدید ریاست جمهوری احمدی نژاد، عده ای از سران اصلاحات را مورد خطاب قرار داد و گفت: " بهتر است اینان به جای سیاست  به تربیت فرزندان خود رسیدگی کند تا فرزندانشان چنین و چنان نشوند "...  وی که از جمله ی مبلغان اخلاق و کرامت اسلامی و تربیت جوانان اسلامی است، تنها چند ماه پس از ادعاهای عجیب و غریبش، شاهد پناه آوردن دخترش به کشورهای غربی بود.

سلسله مصاحبه هایی که نرگس کلهر با مجموعه رسانه های آن سوی آب کرد، سرانجام پدر را برآن داشت تا طی مصاحبه ای با مطبوعات داخلی،  موضوعات خانوادگی را اموری خصوصی نام نهد و و جدایی چند ساله از همسرش را دلیل این رفتار نا بهنجار دختر بداند. اما سوال اینجاست که خود، او چه تعریفی از اخلاق و انسانیت در سر دارد؟

براستی اگر گوش عاقلی تنها شنونده ی این خبر بود که مردی به خانه ی همسر سابقش حمله کرده و سعی داشته تا از او زهر چشم بگیرد، چه تصاویری از آن مرد در ذهن می ساخت؟
نه آیا انسانی جدا مانده از کاروان انسانیت به ذهن تداعی می شد و فردی از جمله ی اهل خیابان؟ به کدام باور سلیمی می آید که یکی از بانیان ارشد فرهنگ ایران، خود چنین درک حقیری از اخلاق داشته و در زندگی شیوه ی " ضد فرهنگی " در پیش گرفته باشد؟

آقایان! براستی آن رافت و انسانیت اسلامی که از آن داد سخن می رانید، هم این است؟ کشتار مخالفان در خیابان و دروغ از رسانه ی ملی و  افتضاح در خانواده و بی آبرویی و انزوا در جهان هم این است آن چه اخلاق نام کرده اید؟

این رفتار والیان فرهنگی ایران، نه آیا توهین به تاریخچه ی فرهنگی مردم ایران است؟ کشوری که در تاریخچه ی فرهنگ و ادبیاتش، سعدی ها و غزالی ها و عین القضات ها را دارد، آیا
" شایسته " و یا بهتر بگوییم " بایسته " ی این مسئولین فرهنگی است؟

حکایت دروغ های احمدی نژاد که دیگر بر همگان روشن است، اساساً مگر می شود فردی از امثال کلهر ها، مشاوره ی " فرهنگی " بگیرد و رفتاری درست در جامعه داشته باشد؟ حالا و با درج هر روزه ی اخباری از این دست، پشت پرده ی ماجرا نیز بر مردم روشن گشته است... آری روی غمگین قصه هم این است که می بینیم مجال حکومت به  دست افرادی است که نه تنها از جمله ی برترین های فکری ما نیستند که حتی جایگاهی هم نزد عوام و طبقه ی معمول اجتماع ندارند. به راستی برخورد فیزیکی با همسر، امری است که از هر فرد معمولی سر بزند؟

حکایت زندگی کلهر، مرا به یاد یکی شعر شاعر انداخت که
من از آن خار سر دیوار دانستم که                   ناکس، کس نمی گردد از آن بالا نشستن ها
حال براستی، در این اوضاع و احوال و حکایت آنچه می بینیم، چه می شود پاسخ گفت، چه کلامی فرصت نوشته شدن پیدا می کند جز امید به به شدن روزگار... امید که جنبش آزادی خواهانه ی ما بدان جا رسد که دیگر فرومایگان بر صدر ننشینند. 
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